
۱۳۸۳ بهمن ۲۰شنبه  سه

  شهبازيوگو با عبداالله  نقش آن در تاريخ انقلاب اسلامي درگفتمرجعيت و

 نگار پژوهشگر و تاريخ

  مدنيمرجعيت؛ نهاد

  امروزنگاه

  روحانيت در انقلاب اسلامينقش

  انديشهرويدادهاي

  شريعتيهمايش بزرگداشت استاد محمد تقي

  فجرانديشه

  بهشتياالله دكتر آيت

 

 وگو با عبداالله شهبازي  اسلامي درگفتمرجعيت و نقش آن در تاريخ انقلاب

 نگار  تاريخپژوهشگر و

 مرجعيت؛ نهاد مدني

 محمدرضا ارشاد

 اشاره؛

 محل رجوع و اعتمــاد مـردم        تاريخ از چنان موقعيتي برخوردار بوده است كه همواره آن را                    مرجعيت شيعه در طول    

 سياسي و اجتماعي نيز داشته      رجوع تنها به امور ديني و معنوي منحصر نبوده بلكه بعدي         البته اين. داده است قرار مي

بدل كـرد            مردم با مرجعيت، بتدريج آن را به نهاد مدني تأثيرگذاري در                  از اين رو نحوه ارتباط       . است .  تاريخ اسلام م

ايـن  .  را نيز قائـل شـد       مرجعيت نه تنها شأن قانونگذاري كه شأن تفسير و اجراي قانون                توان براي  به همين دليل مي      

شدت بيشـتري بـه                       مسأله در تحولات معاصر ايران بخصوص          خود      دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسـلامي ايـران   

يت        ) ره( مرجعيت عالي مقام امام خميني       حول  ۵۷بر اين اساس بود كه انقلاب اسلامي      .گيرد مي شكل گرفـت و در نها

 . به پيروزي انقلاب اسلامي شدمنجر

شناسـي و     شهبازي؛ پژوهشگر مردم      وگويي با عبداالله    سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت         به همين خاطر و به انگيزه      

از عبداالله شــهبازي كتابهـا و         .  داشتيم  پيرامون نقش مرجعيت در تاريخ تشيع و تحولات معاصر ايران               نگار معاصر   تاريخ

زرسـالاران   « چنـد جلـدي      كتاب مهـم وي مجموعـه     .  تاريخ معاصر ايران به چاپ رسيده است            مقالات فراواني در باب    

  :خوانيد وگو را مي اين گفت.  به چاپ رسيده استبوده كه توسط انتشارات اطلاعات» يهود

يع و بخصـوص                     وگوي حاضر در باب       گفت  !جناب آقاي شهبازي    *    نقش مرجعيت به عنوان نهادي مدني در تاريخ تش

 رود، مقصـود فضايـي     هنگامي كه از نهاد مدني سخن مي           .تحولات معاصر ايران؛ يعني انقلاب مشروطه و انقلاب است             

.  مفهوم امروزه با فضاي عمومي گره خـورده اسـت              هر چند اين   . ميانجي و حائل بين حكومت يا دولت و مردم است              

بوده اسـت        برابر حكومت و دولت         كاركرد چنين نهادي محافظت و پشتيباني از خواست مردم در               به هر روي    از . ها 

قدرت رسـمي برخـوردار اســت              شود و از استقلال كافي        نهادهاي مدني از مردم گرفته مي            اين رو اقتدار    .  در برابر 

 مسائـل مختلـف و از جملـه         مرجعيت تشيع در طول تاريخ اسلام همواره محل رجوع مردم در              حال با توجه به اين كه    

نقشـي   ‐ بخصوص نقش مهمي در حركت و پيشبرد انقلاب اسلامي داشته اسـت                      سياسي و مورد اطمينان آنان بوده و          

  گفت؟توان از مرجعيت به عنوان نهادي مدني سخن آيا مي ‐توان يافت كه نظير آن را در انقلابهاي ديگر نمي

بنـابر ايـن    . شود  نمي  اي يافت  در جهان تسنن نظير چنين پديده       .  تشيع است  اي مختص جهان    مرجعيت پديده   طبعاً ‐

 

  كاظميداود: طرح

 انديشه

ادبيات 

اقتصاد 

اجتماعي 

سياست 

فرهنگ 

ورزش 

اجتماعي

اقتصادي

دانش انفورماتيك

بـورس

خارجي

سياسي

داخلي

شهري

ورزش

صفحه آخر

همشهري ضميمه

همشهري ايرانشهر

Page 1 of 8Hamshahri Newspaper

9/2/2005http://www.hamshahri.org/hamnews/1383/831120/world/idea.htm



سي آن در تاريـخ            رود، بايد به دنبال نقش و جايگاه           سخن مي ) مرجعيت( هنگامي كه از اين نهاد خاص          اجتماعي و سيا

 سياسي روحـانيون يـا علمـاي           توان براي مرجعيت شيعي برشمرد، رهبري             عنواني را كه مي     نزديكترين. شيعه برآييم  

 يهوديـت يـا در بيـن اهــل            برم؛ چرا كه در دنياي مسيحيت يـا              با تسامح به كار مي      البته واژه روحانيون را   . ديني است 

به          دارد؛ بنابراين در طول تاريخ در جوامعي كه نقش اجتماعي و                  تسنن و ساير پيروان اديان نيز وجود             سياسي دين غل

ته بـوده اســت                      هايي تبع آن جنبش    داشته و به   ها          از ايـن   .  پيدا شده كه در آنها نقش روحـانيون برجس  رو ايـن حركت

مي   براسـاس ايـن تشابهـات     . اجتماعي به نهاد مرجعيت شيعه است            ‐هاي سياسي   ترين جنبش  نزديك توان از نقـش         

از ...  امپراتوران روم و        نقش تعيين كننده و محدودكننده پاپ در برابر خودكامگي              از  رهبران ديني سخن گفت، فرضاً      

 . داشتند نهادي اجتماعي نقش ممتازي تا پيش از رفرماسيون برعهدهاين جهت پاپ و كليسا به عنوان

به حاشـيه رانـد، توانسـت بـديلي بـه همـان                  آيا فرآيِند سكولاريزاسيون كه اين نهاد      *  قدرت و     اجتمـاعي ممتـاز را   

 تأثيرگذاري به جاي آن تدارك ببيند؟

 است كه فرآيند موسوم به سكولاريزاسيون             نگاري رسمي غرب نباشد، اين         كه شايد خيلي مقبول تاريخ        ديدگاه من  ‐

 مؤثر مدني و در نهايت حذف قـانون              بود به سمت حذف نهاد كليسا و نهاد دين به عنوان يك نهاد                در واقع فرآِيندي   

ايـن  .  غيرديني در اروپـا        مسيحي بود و هموار كردن راه براي خودكامگي پادشاهان و حكام                   ديني كه مشتمل بر اخلاق         

اسـتبداد   « عنـوان   هفده و هيجده دوراني را در تاريخ اروپا پديد آورد كه بهفرآيندي است كه در نهايت در قرنهاي  

 نظرم اروپـا بـا        به ‐اگر چه از كاربرد تعبيرهاي مثبت و منفي گريزان هستم          ‐ از اين رو   . شود شناخته مي » روشنگرانه

نوان گونـه                     اين فرآيند يك نهاد مهم ارزشمند مدني را كه              ظم و     اي در قالب نهادهاي ديني و قانون شـرعي بـه ع  ن

 سراسـر اروپـاي      قانوني بـر   نتيجه اين شد كه به مدت دو قرن بي            .  داد شدند، از دست     گر مي   سامان اجتماعي جلوه      

 .غربي سايه افكند

 ايفا كرد ، در       هاي چهل و دو به بعد          جديدي را كه نهاد مرجعيت از سال           به نظرم نقش   

ضج               مي تكوين پيدا  ) ره(انديشه و عمل امام خميني         گـيري   كنـد كـه در نهايـت بـه ن

يد منجـر شـد                         انديشه حكومت   شرايط دنيـاي جد  در واقـع  .  اسلامي و انطباق آن با 

يد ، ايـن          ) ره(ساختار شكني امام      ست كــه او مدعـي           در زمينه انديشه سياسي جد  ا

  با شرايط دنياي جديد منطبق باشدتواند شود كه مي حكومت ديني مي

طول                         نهاد* چه          مرجعيت تشيع در مقايسه بـا نهادهــاي ديـني سـاير اديـان در   تـاريخ خـود از 

 مختصاتي برخوردار بوده است؟

صادق        تشيع، نهاد مرجعيت از اواخر قرن دوم هجري؛ يعني از زمان         در دنياي   ‐ مام  شد      ) ع( ا غاز  صادق    . آ ) ع(امـام 

 مورد تأييد امام بودنـد ودوم؛       اول؛:  نايب خويش تعيين كردند كه داراي دو خصيصه عمده بودند                 كساني را به عنوان     

 يا زراره بن اعين؛ اما از قرن سوم و              عبدالرحمان و  يونس بن  :  برخوردار بودند، افرادي مانند         از قدرت فقاهت بالايي       

 عنوان اوليــن مراجـع جهـان         شايد بتوان از شيخ مفيد و سپس شيخ طوسي به             .  مرجعيت جدي شد     دوره غيبت، مسأله     

 .تشيع ياد كرد

 قرن نوزدهم ميـلادي در پـيرامون حـوزه           كند تا اين كه در      شيعه از اين پس شكل تاريخي پيدا مي          در واقع مرجعيت      

 .كند  ميالغطاء ساختار جديدتري پيدا  كاشفنجف و با مرحوم

غرل سـلجوقي و         به هر حال پس از سقوط آل بويه و            . ييد بسياري نباشد     تأ بندي مورد   البته شايد اين تقسيم      حمله ط

صوص                    چرا كه (دوران تسلط سلاجقه بر ايران،       ها بخ ست آن  در    سلجوقيان نسبت بـه شـيعيان بـدرفتار بودنـد و سيا

 مرجعيت؛ يعني رهــبران دنيـاي تشيـع، رهـبران سياسـي                از اين پس نهاد    .)  فارس شيعه ستيزي وحشتناكي را دامن زد              

 . هم شدنددنياي تشيع

ست       بر خلاف آراي بسياري از تاريخ  اينجا شما به نكته ديگري اشاره كرديد كه باز*  كه     بدين   . نگاران معاصـر ا  معنـا 

 .گردانند  مشروطه و يا كمي پيش از آن برميبسياري از آنها نقش سياسي رهبران شيعه را به دوران

موج خيلـي          . نگاران آغاز شده است      تاريخ نگاري معاصر توسط برخي از         موجي است كه در تاريخ       اين ‐  به نظرم اين 

شود كـه    در واقع در اين نگرش اين گونه عنوان مي               .عالمانه و محققانه نيست و بيشتر به مسائل سياسي آلوده است                   

حولات دوره قاجاريـه                       آغاز كردند، نوعي بدعت بود، يا       ) ره( حركتي كه امام خميني       گويا تابع ت  اين كه نهاد مرجعيت 

به نظرم    . اثر ماشاءاالله آجوداني است      »  ايراني  مشروطه«ترين كاري كه در اين زمينه شده، كتاب               منسجم .بوده است  

از ايـن پـس جامعـه         .  جدي مطرح شـد      نهاد مرجعيت از قرن سوم؛ يعني بعد از دوران آل بويه به طور                  سياسي بودن 

 . تبديل شده بود جاهايي كه شيعه در اقليت بود، به يك سازمان نيمه پنهانالبته در. تشيع انسجام يافت

توان ماهيـت         مـي   سلاجقه كه برخي از حكام هم آن را كمـابيش ادامـه دادنـد،                 آيا به غير از سياست شيعه ستيزي       * 

  برشمرد؟سياسي ديگري براي مرجعيت شيعه

 كه  شيعيان برخلاف اهل تسنن حكومتهايي را         .  خود تشيع وجود داشت        ، باورهاي )شيعه ستيزي (غير از اين مسأله        ! بله ‐

 كه شــيعيان     توان گفت   از اين رو نمي     . داري است  اين بحث ريشه    .دانستند مورد تأييد امام نبودند، حكومت جور مي           

ثل خواجـه نصـير                    به. راندند همه حكومتها را به يك چوب مي         شخصيتهايي م  در   الـدين طوسـي      همين دليل حضـور 

 ايلخانـان    در زماني كه     . معنايي سياسي داشت         الجايتو دقيقاً    دستگاه هلاگوخان مغول و يا حضور علامه حلي در دستگاه               

 از اين رو در يك      .  بودند و آمادگي پذيرش هر ديني را داشتند                  مغول بر ايران حاكم شدند، از نظر ديني فاقد تعصب                 

غاز          براي نمونه در ميـان پادشـاهان مغـول،            . پذيرند  مي دوران كوتاه ايلخانان مغول دينهاي مختلفي را           الجـايتو در آ

شدن و         اي با او برقرار كرد كه در نهايت             دوستانه و صميمانه     فردي مسيحي بود ولي علامه حلي رابطه             به مسلمـان 

البتـه بعدهــا    . مسلمان شدن نامش را به سلطان محمد خدا بنده تغيـير داد                الجايتو پس از  . شيعه شدن وي منجر شد    

 

Page 2 of 8Hamshahri Newspaper

9/2/2005http://www.hamshahri.org/hamnews/1383/831120/world/idea.htm



 بنابر اين نقش سياسي مرجعيت سياســي از همـان آغـاز در               .  كشتند   الجايتو را به سبب شيعه شدن، مسموم كردند و             

 .جويانه عليه حكومت پيدا كند  حتماً حالت ستيزهساختار مرجعيت تعبيه شده بود و لازم نبود كه اين نقش سياسي

حاظ روابـط                 در ساختار مرجعيت به عنوان يك          *   نهاد مدني چه سازوكاري از ل

باني قـوي در                    قدرت وجود داشت كه     ند چونـان پشتي  مردم به راحـتي توانست

 ها بر آن تكيه و بدان اعتماد كنند؟   حكومتبرابر

 و   مرجعيت زماني شكل گرفت كه شيعه در اقليت و محاق قرار داشـت                  نهاد ‐

يل داد، بـه          در واقع زير فشار بود؛ اما زماني كه شـيعه اكثريـت جامعـه                     را تشك

خوردار           ضايي شـيعه از                 طوري كه علما از آزادي عمل بر ين ف شدند، در چن  

 از اين پس نهاد مرجعيـت بـه          . كرد، خارج شد     مي» تقيه« پنهاني كه   جامعه نيمه  

 . جامعه بودعنوان يك نهاد مدني به نهادي تبديل شد كه داراي اقتدار در

ندي    منشأ اين اقتدار چه بوده است؟ آيا ناشــي از             *  اسـت يـا    ) كاريزمـا ( فرهم

 سلطه شخصي يا چيزي ديگر؟ 

فرضاً عنوان    .اي است  هاي قالبي و كليشه         معاصر ما اسير روايت      نگاري متأسفانه تاريخ  . منشأ اين اقتدار قانون است       ‐

به شـكل         .  شروع شد   شود كه قانون جديد با ماگنا كارتا       مي شه    در حالي كه كساني كه اين موضوع را  اي مطـرح     كلي

عه                .اند و نه آشنايي با تاريخ اسلام دارند              را خوانده  كارتا كنند، نه متن ماگنا       مي كه از قانونمنــد بـودن جام هنگـامي 

شود كه حتي در قرن       توجه نمي .  باشد  كنند كه مقصود از آن بايد قانون غيرديني                تصور مي   گوييم، برخي   سخن مي  

 لاييك فعلي اروپـا هـم دقيقـاً ادامـه            حتي به نظرم قانون  .  قانون به شدت ريشه و رنگ ديني داشت        نوزدهم در غرب  

جه          مي هنگامي كه در دنياي اسلام از قانونمند بودن جامعه سخن گفته          .همان فقه مسيحي است   ته تو شود، به اين نك

دهي نظم اجتماعي مطرح شده       سامان  در قرآن بايدها و نبايدهايي براي    .  كتاب قانون است     شود كه خود قرآن   نمي

ما بـا فقـه مـدوني روبـه                   مدني، از طرف ديگر در        نبايدها هم اخلاقي هستند و هم          اين بايد و  . است رو   جهـان تشيـع 

اي هـم از آن در دسـترس          كـه ترجمـه    » شـرايع « كنيم اما چشم بر كتاب حجيــم        را مطرح مي  » ماگناكارتا« ما. هستيم

يار مهمـي       » ماگناكارتا«اي مبهمي به نام          صفحه  كنيم كه فرمان دو، سه        تصور مي . بنديم  مي است، ست امـا       متن بس  ا

عني قـانون       .پنداريم كه قانون بايد حتماً قانون غير ديني باشد            مي لذا. اهميتي ندارد » شرايع«كتاب چند جلدي     . فقه؛ ي

 مـدرن و چـه      مبناي قانون دين است، چـه قـانون         .  اصلاً وجود خارجي ندارد     قانون غير ديني چيزي جز توهم نيست و           

چون علما و    ( كاريزماتيك    جهان تشيع در كنار بعد اخلاقي، بعضاً از بعد               بنابر اين نهادي به نام مرجعيت در         . قانون سنتي   

 . برخوردار بودهم) كردند  تنها در برخي مواقع كاريزما پيدا ميمراجع شيعه هميشه كاريزما نداشتند و

 مكاني براي وي    دهد و اين حكم به خاطر شرايط خاص زماني و                   حكمي مي   مثلاً زماني مرجعي به نام ميرزاي شيرازي          

 مشروطه بودند، از   مرجعي به نام آخوند خراساني در ميان مردمي كه هوادار      كند يا يك كاريزماي سياسي ايجاد مي 

كه داشــته در                  يا آيت  .گردد كاريزماي سياسي برخوردار مي        مردم          االله بروجردي به خاطر شخصيت خاصـي  يان   م

كه       ظهور مي ) ره( دوران معاصر امام خميني      يا در . كند مؤمن كاريزماي معنوي پيدا مي          ‐ بتـوان گفـت     شـايد  ‐كنـد 

كه            بالايي در ميان مردم پيدا مي        بيش از همه مراجع تاريخ شيعه كاريزماي سياسي            ست   همــواره   كنند؛ امـا بايـد دان

 . استشده اقتدار مرجعيت ازكاريزما ناشي نمي

شي               *  شارع و قانونگــذار                      بنابر اين شما اقتدار نهاد مرجعيت شـيعه را نا قش اجتمـاعي و سياسـي آن بـه عنـوان    از ن

 دانيد؟  مي

 آن را تأويـل و         كردنـد و هـم     در دنياي تشيع هم قانون را وضـع مـي           .  قانون نه تنها قانونگذار بلكه مفسر و مجري          ‐

كي حكومـت         :در جوامع اسلامي از جمله ايران، با دو نوع حكومت مـواجهيم                   .ما حكام شرع داشتيم     . كردند تفسير مي   ي

 . عرفي و ديگري شرعي

خاص خـود را             هاي  عنوان حكام شرع مجري و مفسر قانون بودند و حكومت        بدين معنا كه فقها به    غيرديني وظـايف 

نن           البته اين . بينيم  موازات هم در كار اداره جامعه مي       ما اين دو حكومت را به    . داشتند  مسئله در مورد دنياي اهل تس

سپهسالارش       در متون كلاسيك آمده كه شبي سلطان محمود غزنوي بـه                .  بود بخصوص در دوره غزنوي هم صادق           

هي     سپهسالار به اين مسئله   . كند  اين حالت ببيند، تعزير مي        شب هست بيرون نرو زيرا اگر محتسب ترا در          : گفت  توج

كه           . زند  محتسب او را در وسط بازار شهر حد مي         رود و اتفاقاً    كند و مست به بيرون مي       نمي شب   بـه نـزد     فردا 

بينيم كـه قـدرت         مي در واقع . خندد شود و به او مي       پشت او مي    هاي آيد، محمود متوجه زخم       محمود غزنوي مي    

مـا  . كنـد   تعزير مـي   در حدي بود كه حتي سپهسالار محمود را       ) عرفي( از حكومت    قانون ديني يا شرع و استقلال آنها       

. بالايي برخوردار بودند با تنوع وسيعي از نهادهاي مدني مواجهيم كه از اقتداردر دوران اسلامي و حتي پيش از اسلام

شان از متون قانوني        تفصيل   قرآن و متون مفصل فقهي ما كه حتي بسياري از آنها قدمت و                   كنم كه   بنابر اين فكر مي    

تابي       . انـد   بسيار مهمي در قانونگذاري داشـته           اروپاي غربي بيشتر است، نقش        ياس ك كـه حتـي    » شـرايع « ماننــد   در ق

 . نداريمكند، در اروپاي غربي كتاب قانوني  مالكيت را بيان ميترين احكام معامله و جزيي

 مدني مرجعيت به عنوان يك نهاد سـنتي چگونـه           پرسش بعدي اين است كه نهاد     * 

به بعـد و بـه خصـوص در انقـلاب                             توانسته در دوران      عني از مشروطـه   معاصر؛ ي

به بيـان       . ايران همه اين كاركردها را در اشكال جديـدترش پـذيرا گـردد                 اسلامي

يژه                 نجايي كه تاريخ معاصر ايران با         ديگر، از آ    پديده مدرنيته گره خورده و بـه و

ــه   ــلاب ك ــدهانق ــه          پدي ــه ب ــه توانست ــيعه چگون ــت ش ــت، مرجعي ــدرن اس  اي م

 هاي جديد دست يازد؟ آفريني نقش

ستعمار                      مي مدرن را از زماني مرجعيت شيعه پيدا             ‐به تعبير شما       _اين نقش    ‐ هه بـا ا كند كه جامعه شـيعي در مواج

 

 

Page 3 of 8Hamshahri Newspaper

9/2/2005http://www.hamshahri.org/hamnews/1383/831120/world/idea.htm



قرار گرفـت؛                   ديرتر از  ‐به تصور من    _  مرجعيت شيعه    . گيرد  قرار مي  اروپايي  علماي اهل تسنن در مواجهه با غرب 

غرب                تسنن به خاطر موقعيت جغرافيايي و وجود امپراتوري عثماني در                  چرا كه اهل     مصر و هند در قرن هيجدهم با 

 . كرد مباحث سياسي جديد هم در فقه اهل تسنن زودتر تكوين پيدابه همين دليل. برخورد كرد

نوزدهم                 با قاجاريـه آغـاز مـي             در صورتي كه اولين مواجهه ما با غرب در قـرن  هنري مــارتين،       . شـود   و   در واقـع 

صوص         كمپاني هند شرقي مي     ميسيونر معروف در زمان فتحعليشاه از هند به ياري          آيد و با كمك حكومت قاجار بخ

 كمپاني هند شرقي ارتباط نزديك داشتند، موج رديه نويسي              حاج ميرزا ابراهيم كلانتر كه با دستگاه       : دولتمرداني چون  

كرده                را كه » ميزان الحق « قرآن كريم را آغاز كردند و كتاب         عليه تدوين   كارشناسان كمپاني هند شرقي در كلكتـه 

موج         مرحوم نراقي اعتراض    :در اين بين علماي شيعه از قبيل       .  ايران تكثير و پخش كردند       بودند، در   هايي عليــه ايـن 

تاب                             ها از زمان    ها و اعتراض     اين رديه .  دادند  صورت» فادري« هاي مسيحـي و ك يه مسيونر عد عل شاه بـه ب  فتحعلي

 همه اين قضايا مرجعيت شيعه كاملاً سياسي          در. حادثه مهم ديگر، جنگ ايران و روس بود    . شدت گرفت»  الحق ميزان«

 حركت حـاج ملاعلـي كــني عليـه قـرارداد             كند و در نهايت همين موج به           واقع احكام جهادي صادر مي       شود و در   مي

ايـن  .  انقلاب مشروطه منجـر شـد       ميرزاي اول عليه انحصار تنباكو و سپس به نقش علما در           تالبوت و اعتراض مرحوم   

عالمي غيــر  » عروه« صاحب    مثلاً معروف است كه مرحوم حاج سيد كاظم يزدي            . شد  مي تر نقش روز به روز سياسي        

سه گانـه، يعــني آخونـد خراســاني،                    سياسي بود چرا كه در ماجراي انقلاب          شيخ    مشروطه نه موضع مراجـع  عبـداالله    

شت و نـه              سه هوادار مشروطه و ضد محمـدعلي            مازندراني و ميرزا خليل تهراني را كه هر            موضـع    شـاه بودنـد، دا

رو بـود و       ميانـه   مرحوم حاج سيد كاظم يزدي چـون فـردي           .  ديگران را    االله نوري و     االله شيخ فضل    علمايي چون آيت   

  غيرسياسي بودن معروف شد، ولي همين مرجـع ديـني بـه محـض اينكـه                     طرف هيچكدام ازمراجع فوق را نگرفت، به       

شان تـاريخ تشيـع بـه                           ايتاليا به ليبي حمله كرد، حكم جهاد بسيار محكمي را داد كه                  يب و درخ  يكي از احكام جهادي عج

شكل     ) ره( ديني و سياسي چون امام خميني             اين نقش شديد سياسي مرجعيت شيعه تا ظهور مرجع              . آيد  مي شمار كه 

 .دهند، ادامه يافت تري بدان مي  عميقگسترده و

 سياسي  مرجع توان در كنار مرجعيت ديني،              حساب او را مي     كنيد؟ آيا با اين     االله بروجردي چه فكر مي         آيت درباره* 

 هم دانست؟

بخصوص در  .  است  متأسفانه جفاي بزرگي در حق وي شده        . ام  زياد كار كرده     االله بروجردي    من روي زندگي آيت     ‐

جود دارد كـه گويـا امـام                        يكي دو دهه پس از انقلاب كه تاريخ نگاري ما               يني      خام بود، اين تصـور نادرسـت و ) ره( خم

مـن بـه     .  بود االله بروجردي كه مماشات با حكومت بوده، متفاوت               آيت  گذار بودند و راهي را رفتند كه با راه              بدعت

شخصيتي بسيـار          . ام  بزرگ دست يافته   اسناد منحصر به فردي پيرامون زندگي اين مرجع             روشـن   او از نظر سياسي 

  كرد كه در مقطعي خاص باب طبع ما نيســت، ايـن بـه معنـاي                   بين بود و اگر در مسائل سياسي روز مواضعي را اتخاذ                   

مت                    درواقع رابطه ايشان با حكومت        . غيرسياسي بودن ايشان نيست      كه در درون حكو  وقت تابعي بود از سير تحولي 

هر اسـلامي را رعايـت كنـد و                   مـي   رابطه با اسلام اتفاق افتاد، يعني تا زماني كه شـاه ســعي                پهلوي دوم در   كـرد ظوا

  بروجردي هم نرم بود، اما زماني كه اين رويه به تدريج           االله  نسبت به احكام ديني توأم با مماشات بود، آيت       اش رويه

االله بروجردي بـه شـدت در برابـر حكومـت قـرار             آيت _االله بروجردي    درست در اواخر عمر آيت  _  دگرگون شد 

كرد                     مرداد، در چند مورد شاه را به         ۲۸به ويژه پس از كودتاي          .گرفت يد  خودش از ايـران تهد خروج  االله  آيـت .  

من بـه        شاه اخطار داد كه اگر دست از رويه            بروجردي به  خارج                      ات برنداري  شور  جع عـالم تشيـع از ك  عنــوان مر

شك مخصـوص خـويش، يعــني                      شاه به . شوم مي تر          شدت دستپاچه شــد و حــتي در يـك مقطـع بـه پز سرلشكر دك  

ين              حتي مواضعي كـه آيـت        .  داد عبدالكريم ايادي دستور خروج موقت از ايران را           جردي در مسئلـه فلسط  و  االله برو

سرائيل             آيت .تأسيس دولت اسرائيل گرفت، بسيار سياسي و درخشان بود           االله بروجردي حكم تحريم بزرگي را عليه ا

 وجاهت عظيمي را در جهان اسلام و مسيحيت براي وي                    اين مسئله اعتبار و      .  دليل كشتار مردم فلسطين صادر كرد          به

 . آوردبه ارمغان

 االله  انقلاب اسلامي منجـر شـد و مواضــع و حركــت سياسـي آيـت                  كه به پيشبرد     ) ره(بنابراين شما بين حركت امام         * 

 بينيد؟ بروجردي، هيچ تفاوتي نمي

كتي را           نمي) سياسي( از اين حيث     نه تنها تفاوتي    ‐ كه امـام        بينم بلكه به نظرم حر غاز مـي     ) ره(  خط          آ كننـد، ادامـه 

 در ضـديت بـا حكومـت پهلـوي دوم              اين خط يك سير اعتلايـي       . االله بروجردي شروع كردند       آيت مستقيمي است كه    

سال    ماندند، قطعاً  االله بروجردي زنده مي       كه اگر آيت    واقعاً بر اين باور هستم     . دارد عارض      ۴۳ و   ۴۲هـاي     در   در ت

 .گرفتند  قرار ميشديد با حكومت پهلوي

كرد، امــا    ايشان تفاوت مي     االله بروجردي شيوه برخورد         شخصيتي و خلق و خوي آيت        منتها شايد به دليل خصوصيات       

نده راه آيـت      به اعتقاد من ادامــه  ) ره(امام  . ناپذير بود   اجتناب  تعارض مرجعيت با حكومت پهلوي     االله بروجـردي      ده

 .اند بوده

شم                       نكته مهم ديگر در رابطه با مقايسه نقش نهاد مرجعيت تشيع در                  يك*  قلاب اسـلامي بـه چ طه و ان  انقـلاب مشرو

سئوالم ايـن   .  شكست خورد و از تحقق اهدافش باز ماند              شماري دانيم كه انقلاب مشروطه به دلايل بي           مي .خورد مي

قلاب                 مرجعيت چه تبييني از اين شكست داشت و چگونه توانست از شكست              است كه  هتر ان شبرد ب  مشروطه بـراي پي

 اسلامي بهره گيرد؟

 نمـاد   به اعتقـاد مـن       . كنم چرا كه تعبير دقيقي است         تحسين مي   بريد، البته من اين تعبير مرجعيت را كه به كار مي             ‐

 هـاي  روحانيت به صـنف   .  مفهوم روحانيت مفهوم بازتري است       درحالي كه . حركت ديني را بايد نهاد مرجعيت بگيريم          

مراجع هـم   . وعاظ نمايندگان خاص خودشان را داشتند          )مشروطه(مثلاً در مجلس اول       . شده است   مختلف تقسيم مي    

ظر نقـش و                    اين گونه نيست   . شدند  منصوب خود را و طلاب هم جدا مي            نمايندگان  كه بتوان حركت يك طلبه را از ن
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 . مانند نقش يك مرجع دانستعملكرد اجتماعي به

ين روشــنفكران              پس از مشروطه موج شديدي عليه           مي   مـا بـه راه     » بشـدت غربگـراي   « روحانيـت در ب افتـاد البتـه       

گرا     بشـدت «ايـن روشـنفكران       . ستيز نبودنـد     ستيز و اسلام     روشنفكران غربگرايي داشتيم كه روحاني         به اعمـال      »  غرب

به دار        آقـا سـيد عبـداالله     :  روحانيون پرداختند، ترور مراجعي چـون  هاي تروريستي برضد مراجع و  شيوه  بهبهـاني، و 

 ايـن دسـته روشـنفكران         تمـام هـم و غـم        . االله نوري از زمره اين اقدامات بود           فضل االله شيخ  آويختن و شهادت آيت       

جع ماننــد آخونـد            .  دادن مراجع بود    تخريب نهاد روحانيت و تحت فشار قرار       خراسـاني    به طوري كه بسيـاري از مرا

جع شــيعه و                اين جريان خاص . زيستند در انزوا مي...و  سد راه نفـوذ مرا تا    غربگراي ضـد مرجعيـت شـيعه كوشـيد 

تح تهـران، آيـت                  به همين دليل و بدون     . شان در جامعه شود     تأثيرگذاري شيخ      هيــچ دليـل موجهـي در زمـان ف  االله 

كه در         انـد، ايـن     از مواردي كه تاريخ نگاران به آن توجه نكـرده               اتفاقاً يكي . نوري را به دار آويختند          االله فضل ست   ا

  محمدعلي شاه، آخوند خراساني قصد داشت با اطرافيان و طلاب                 زمان سقوط تهران و پيروزي مشروطه خواهان بر            

رسيدند، يعني بـا حضـور يـافتن آخونـد خراسـاني؛                 مي اگر اين گروه به تهران     . خود از عتبات به تهران مهاجرت كند           

مي   هاي  عالم تشيع هيچ جايي براي قدرت گيري و جولان كانون  مرجع  به هميـن دليـل     . مانـد   افراطي غربگرا باقي ن

ايـن   . تا آخوند خراساني را از حركت به سمت تهران منصرف سازند               االله نوري را به دار آويختند           االله شيخ فضل    آيت

 اول  هـا در صـفحه      رسد، مثـلاً در هميــن دوران تـا مـدت             مي موج در زمان به قدرت رسيدن رضا شاه به اوج خود              

 بـه چـاپ      ناشايستي را در حوزه به انجام رسانده بود، با شرح جزئيـات                 اي را كه حركت     اطلاعات عكس طلبه   روزنامه

طه تـا زمـان                مجموعه اين حركت     .رساندند تا به تخريب چهره مراجع و علما بپردازند            االله   آيـت  ها از انقلاب مشرو

 از اين پس، حزم و احتياط شاخص حركت سياسـي    .  دفاعي قرار دادبروجردي، نهاد مرجعيت را در موضع بسته و لاك     

 .شد نهاد مرجعيت مي

 دانيد؟  منزوي شدن مرجعيت ميشما شكست مشروطه را حاصل* 

شد         _هاي افراطي است كه يكي از آنها            مشروطه ناشي از حركت       شكست. همين طور است   ‐ _ همان گونه كه گفته 

مام       . ادامه يافت  )ره(اين مسئله تا زمان امام       . گرفت  شيعه صورت مي     حملات شديدي بود كه عليه مراجع          در زمان ا

مام                       نهاد مرجعيت از نظر سياسي    ) ره( يدا        حالـت ) ره( از لاك دفاعي خود خارج شد و در نهضت سياسي ا  تهـاجمي پ

 .كرد كه پيامد آن انقلاب اسلامي است

سنتي را ســد           .  مخالفت شديدي داشتند    اي از روشنفكران با نهاد مرجعيت         اشاره شد كه عده    *  در واقع آنها اين نهاد 

هل و         امر، با انزواي شديد مراجع تا آستانه سال             نيز اشاره شد كه اين      . دانستند راه مدرن شدن ايران مي          دو  هـاي چ

 هـاي  پرسش اين اسـت كـه آِيـا از ســال     .  ديگري به خود گرفت     شكل) ره(ادامه يافت، تا اينكه در نهضت سياسي امام        

  از نقش خود به ميدان آمده بود ؟ودو به بعد، نهاد روحانيت با توان و تعريف جديدي چهل

 ، در انديشه و عمل امام خمينــي          هاي چهل و دو به بعد ايفا كرد            كه نهاد مرجعيت از سال       به نظرم نقش جديدي را     ‐

شرايط دنيـاي جديـد               گيري انديشه حكومت اسلامي و        كه در نهايت به نضج       كند تكوين پيدا مي  ) ره(  انطبـاق آن بـا 

مت دينـي          در زمينه انديشه سياسي جديد ، اين اســت كـه             ) ره( شكني امام      در واقع ساختار   . منجر شد    او مـدعي حكو

كنـد و     پافشاري مي  بر اين مسئله به طور جدي        ) ره(امام  .  دنياي جديد منطبق باشد    تواند با شرايط   شود كه مي   مي

 جمهوري اسلامي با    بدين معنا كه نظام   . دهد  پس از انقلاب خود را نشان مي       در نهايت هم در رفتار جمهوري اسلامي      

. شـود   عرضـه مـي     هاي سياسي روز به تدريج به صورت يك تجربه جديد                  تجربه  ها و  توجه به نقش فقها و مصلحت         

. آورد  دسـت   هـايي بـه     سازي و سياست مدرن موفقيت       در عرصه حكومت   كند كه   در واقع نهاد مرجعيت سعي مي       

 . شود  طي مياي است كه هم اكنون دارد اين تجربه

 رفتار حزبي تعبير كرد؟       توان به يك   هاي چهل به بعد مي        بخصوص از سال     آيا از اين پذيرش نقش جديد مرجعيت        * 

  حزب را يافته است؟به عبارت ديگر آيا مرجعيت قابليت يك

مان واژه پارتـي             حزب به چه معنا؟ حزب،      .  به نظرم تعبير درستي نيست      پسندم و   من تعبير حزب را نمي         ‐ ترجمه ه

با          تعبيرهاي خاصي از مفهوم حزب در جامعه ما رواج دارد                 .  دارد  بندي پارتي هم معناي دسته      . است  كه بعضاً منطبــق 

توان در رابطــه بـا            تعبير را نمي    اين هاي بشدت منسجم، هماهنگ و متمركز،                گروه اهداف ماركسيستي است، يعني     

 .كند  مينهاد مرجعيت حتي امروزه هم فراجناحي عمل .مرجعيت به كار برد

  داردادامه

 نگاه امروز

 نقش روحانيت در انقلاب اسلامي
 )۱( االله دكتر بهشتي شهيد آيت

است، براي ايـن كـه        »نقش روحانيت در جامعه امروز ما         «موضوع عرايض من     

 بهتر بشناسيم، ناچاريم نقش همين         نقش روحانيت را در امروز و فرداي جامعه           

 . از پيروزي انقلاب مورد بررسي قرار بدهيمروحانيت را در دو سال قبل

  روحانيتهاي سنتي نقش* 

اين .  پيش يك سلسله نقشهاي ديرينه داشت         برادران، روحانيت از سالها و قرنها         

 .شماريم  برمينقشها را يكي يكي
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 .  راه خود عاملي مدير و وارسته بودكرد و در اين ها فكر مي  پيشتر مدارس و دانشگاهاصلاح حوزه و

 پيشرفته ايشان در ســطوح مختلـف فرهنگـي،             هاي شخصيتي مرحوم بهشتي توان مديريتي و             انگاره آري يكي ديگر از     

ند                و اين توان در كنار دانش عميق و بالاي ايشان و همچنين تسلـط                        اجتماعي و سياسي بود    يا مان  بـر زبانهــاي روز دن

 .  معلمي كارآمد ساخته بودانگليسي و آلماني از ايشان

به سـويه هـاي                      دكتر بهشتي در راستاي تلاشهاي        مي بحـث و           علمي و فرهنگي خود در قبل از انقلاب ضمن اينكـه   عل

ايشان با تسلط به زبان آلمـاني،           .ماند گويي نيز غافل نمي      طرفي علمي و حق      بي داد، از  فحص خود بسيار اهميت مي         

شتند و             هاي الحادي    منابع درجه يك بيشتري بخصوص درباره انديشه       انگليسي، و عربي طبعا به     سي دا  وارداتي دستر

فرهنگـي  _   تاثير مبـارزات فكـري         پرداختند و اين خود      ها مي   و بينش اين انديشه      با احاطه كامل بر آنها به نقد روش            

سي ايشــان           _و همچنين به عللي ديگر         _  ساخت و از همين رو        مي ايشان را بيش از پيش موثر       شخصيت فكري و سيا

 داشت و بـاز ايـن       بسياري بخصوص از ناحيه دشمنان سياسي داخلي و خارجي او قرار                هاي در معرض افتراها و تهمت   

آنچنـان كــه   . داد  مـي  كرد و بدانها پاسـخ       نظيري آنها را تحمل مي        بي شهيد جاويد بود كه با مناعت طبع و بردباري           

 زيست، مظلوم مرد     شهيد بهشتي مظلوم  :  مناسبت فاجعه هفتم تير داشتند، گفتند             حضرت امام خميني در پيامي كه به         

  .و خار چشم دشمنان اسلام بود

جامع و                       االله دكتر بهشتي با توجه به آشنايي عميق با               آيت سي غــرب، نگـاهي  صر فلسفـه سيا   تئوريهاي كلاسيك و معا

 چنان كه در تفسيري كه پيرامون اصل پنجـم قـانون   مدققانه نيز به مساله ولايت، زعامت، مرجعيت و رهبري داشتند     

 را بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به              ولايت امر و امامت امر      ) عج(عصر  در زمان غيبت حضرت ولي        كه_  اساسي  

يه،                ايـن يعـني مركـز      : گويد دارد مي _  داند    و مدبر مي    زمان، شجاع، مدير     ثقـل حكومـت و رهــبري بـر عهـده فق

 . ورزيده و متخصص باشدشناس، مطلع، اسلام

ها          رابطه ميان مردم و رهبران فكري و اجتماعي و مسئولان اداره               ايشان درباره مرجعيت و رهبري و             امور جامعه بحث

ها داشتند تـا      دانشگاه  مجلس و براي مسئولان و چه براي مردم در مساجد و            هاي زيادي را چه در صحن       و سخنراني 

 . و ديني بدهندبتوانند به جامعه هويتي عقلاني

 همزاد است و      مبتني بر اعتقادات ديني در تاريخ اسلام با اصل تولد اسلام                دكتر بهشتي معتقد بود تفكر ضرورت نظام           

سر آن         تدريس خود در حوزه علميه قم مي           در تحقيق و    ۳۰اين تفكر را از همان سالهاي دهه              مبـارزه    پروراند و بر 

 . بود اصيل اين گلستان حماسي باشد و بادا كه چنينكرد تا سرانجام او نيز يكي از باغبانان مي

   |  ورزش  |  فرهنگ   |  سياست  |  انديشه  |  اجتماعي   |  اقتصاد  |  ادبيات|  

   |  چاپ صفحه   |   آرشيو    |  صفحه اول |   
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